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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1اجماع   تی حج  یباز پژوه 
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   ___________________ 

 ده یچک
به   آن  اساس  و  است  عامه  و  امامیه  میان  اختلافی  مباحث  از  اجماع  حجیت 

اجماع گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت  اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می
دهد که اتفاق نظرِ کل  رخ می  آنگاه   یید معصوم است و بر این اساس،أنیازمند ت

تقریر   بتوان  فقها چنان رخ دهد که  از  معاریف  به کل  را کشف   امامیا قریب 
و   تعبّدی  منقول،  و  محصّل  به  تقسیم  دارد؛  تقسیمات گوناگونی  اجماع  کرد. 

ی، بسیط و مرکّب، و تقسیم  معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیز
به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم  
اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبّدی، معلوم المدرک و محتمل  

در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان،    ای دیگر تنظیم گردید. المدرک در مقاله

 
 12/12/99 تاریخ تایید مقاله:                                                       6/12/99 دریافت مقاله:. تاریخ 1
این مقاله  2 آقایا .  فقه    رضا اصغری و حسین سنایی علی میثم جواهری،  ن  به همت  الله  یت آ از دروس خارج 

 استخراج و تنظیم شده است.   و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر   العظمی شبیری زنجانی 
mfemb110@gmail.com         
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بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، معلقّ بر امری است ک ه 
یک   از  ترکیبی  مرکّب  اجماع  نیست.  معصوم  از سوی  تقریر حکم  از  کاشف 
دیدگاه   دیدگاه، وجود  در  اختلاف  با وجود  فقها  است.  اتفاق  اختلاف و یک 

می نفی  را  میسوم  باز  بسیط  اجماع  به  گاه  مرکّب  اجماع  گاه  کنند.  و  گردد 
نیست. در نیست و در صورت   چنین  ثالث محقق  بر نفی  اتفاق  صورت دوم، 

ای  اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مسأله 
عنوان بنای  که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به

 متشرعه حجت خواهد بود.
کلیدی  اج  :واژگان  تنجیزی،  و  تعلیقی  اجماع  مرکّب،  اجماع،  و  بسیط  ماع 

 اجماع عامه و خاصه.

 مقدمه 
اجماع به عنوان یکی از منابع فقه در شریعت اسلام برشمرده شده استتت. بنتتا بتتر    های عام  قرینه 

نظر عامه، اجماع دارای ارزش ذاتی بوده و در عرض کتاب، ستتنت و عقتتا قتترار دارد و یکتتی از  
اند  شود. عامه آن چنان به اجماع و حجیتتت آن چ تتم و دت بستتته ادله و منابع استنباط تلقی می 

اند چه آنکه اساس مکتب تستتنن  بست اجماع عامه اساس و پای   ، ی اعلام که مطابق فرمودۀ برخ 
  پاستتخ البته طرفداران این نظریتته بتته زودی دریافتنتتد کتته    1بر شالوده اجماع بنا نهاده شده است. 

حا همۀ م کلات در کتاب و سنت بتته طتتور روشتتن بیتتان ن تتده استتت. در  ها و راه همۀ سؤات 
ماع استقلالی و در عرض دیگرمنابع فقهی قتترار نتتدارد. هتتر  مقابا، در مکتب امامیه، اعتبار اج 

چند در ظاهر در عرضِ سنت قرا داده شده است، ولی در واقع، در طوت ستتنت و کاشتت  از آن  
است. راه اثبات موارد متعددی از احکام شرعی، اجماع است. لذاستتت کتته بررستتی ماهیتتت،  

 حجیت آن، امری ضروری است. اقسام، چگونگی ک   اجماع از نظر معصوم و نیز شرایط  

 پیشینه 
ای به درازای تتتاریخ فقتته استتلامی دارد و از همتتان قتترن مسألۀ اجماع در فقه اسلامی پی ینه

اجماع ابتتتدا در میتتان عامتته تولتتد یافتتته و ستت   وارد نخست مورد بحث و نظر بوده است.  

 
 .۱۸۴، ص۱، جالاصول فرائدانصاری،  1.
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و حجیت و اقستتام   های اصولی به تعری رو در بی تر کتابادبیات امامیه شده است؛ از این
آن پرداخته شده است و مقالات متعددی دربارۀ آن نوشته شده است. چیزی که این نوشتار را 

کند کاربردی بودن مباحث و ذکتتر تطبیقتتاتی از کلمتتات فقهتتا در ها متمایز میاز سایر نوشته
ر مواضع متعدد برای تقریب به ذهن است. در این مقاله مبنای حجیت اجمتتاع بنتتا بتتر تقریتت 

 های اتصات به معصوم مورد بررسی قرار گرفته است. معصوم، به تفصیا تبیین شده و انواع راه

 فهوم شناسی م

شود معنای آن،  و وقتی به تعبیر »فقها« اضافه می   1معنای لغوی واژۀ »اجماع« اتفاق است 
توانتتد  اتفاق همۀ فقها در جمیع اعصار از آغاز تا پایان است؛ اما با لحاظ اینکه کسی نمی 

چنین اجماعی را به دست آورد، مراد از »اجماع فقها« در تعابیر علمتتا ایتتن معنتتا نیستتت؛  
بنتتا بتتر نظتتر متعتتارم از امامیتته، متتراد از    بلکه با توجه به مبانی مختل ، متفتتاوت استتت. 

ای که بتوان از اتفاق  اجماع، اتفاق کا یا قریب به کاِ م اهیر و معاری  فقهاست، به گونه 
نظر معصوم دست یافت. بنا بر مبنای لط ، ممکن است کسی بگوید چون اتفتتاق  آنها به  

ساز است پتت  متتراد از  کا در یک عصر باید باشد و مخالفت یک نفر مجهوت هم م کا 
نویستتنده    ۀ کتته دیتتدگاه برگزیتتد -اجماع، اتفاق کا در یک عصر است. بنا بر مبنای تقریتتر  

ای که بتوان تقریر  معاری  فقهاست، به گونه اجماع، اتفاق نظرِ کا یا قریب به کا    -است 
 معصوم را ک   کرد. 

 معصوم  رأی های کشف اجماع از راه

فقهای امامیه، اجماع را کاش  از نظر معصوم دانسته و معتقدند اجماع هنگتتامی ارزش دارد 
رو، دربتتارۀ طریتتق کاشتتفیت قطعتتی طور قطعی، کاش  از رأی معصتتوم باشتتد؛ از ایتتنکه به

اند. محقق تستری بتترای ک تت  نظتتر معصتتوم از اجمتتاع، رأی معصوم بحث کردهاجماع از  
 کنیم:که ما به چهار طریق مهم آن اشاره می 2دوازده طریق برشمرده است

 
 .109، ص2، جرالمنی مصباحالفیومی، . 1
 .28، ص کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماعتستری، . 2
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 علم به دخول امام در میان مجمعین. 1
در تعریتت   1اند. سیدمرتضی، محقق حلی و صاحب معالم از جمله قائلان به اجماع دخولی

گفته شده: اجماعی است که مجتهد بتته داختتا بتتودن امتتام در میتتانِ اجمتتاع اجماع دخولی  
 2کنندگان، یقین دارد، هرچند به طور معین، ای ان را ت خیص ندهد. 

در اینکه مراد قدما از اجماع دخولی چیست دو احتمات وجود دارد: احتمات اوت آن است 
وجود شخص   به  یقین  که  است  اجماعی  دخولی،  اجماع  وجود که  میان مجمعین  در  امام 

گفته قدما  که  این است  احتمات  این  دلیا  میان مجمعین، شخص مجهوت  دارد.  در  باید  اند 
النسب وجود داشته باشد. این شرط، دلالت بر لزوم وجود شخص امام در میان مجمعین و  

با اجماع دارد. در همین راستا شیخ طوسی می امام  فرماید: عدم کفایت صرم ک   نظر 
اگر علما بر دو دسته باشند که یک دسته همه معلوم النسب هستند و در دستۀ دیگر مجهوت 

با دسته النسب وجود دارد؛ زیرا النسب وجود داشته باشد، حق  ای است که در آن مجهوت 
النسب معلوم  دستۀ  در  داخا  قطعاً  آن امام  در  باید  لط   قاعدۀ  مقتضای  به  و  نیست  ها 

مجهوت النسب وجود دارد؛ چرا که به مقتضای قاعدۀ لط  اجماع   ای باشد که در آندسته
 3امت بر باطا ممکن نیست.

این احتمات بسیار بعید است. لذا احتمات دارد مراد از اجماع دخولی، اجماعی باشد که  
شود؛ بنابر این  از طرقی مانند حدس و قاعدۀ لط ، موافقت نظر امام با مجمعین ک   می

اقسام اجماع  اجماع دخولی، اجم از  به یکی  بلکه  اقسام اجماع نیست؛  بقیۀ  اعی در مقابا 
 کند.مانند اجماع لطفی و حدسی بازگ ت می

حاصا  خارجاً  مجمعین  میان  در  امام  دخوت  به  علم  که  است  این  اوت  احتمات  اشکات 
و طبق احتمات دوم اجماع دخولی قسم مستقلی نیست که حجیت آن مورد بررسی   4شود نمی
 گیرد.اقسام مورد بررسی قرار می ۀگیرد، بلکه ضمن بقیقرار 

 
یع. سیدمرتضی،  1 المختصر  يف  المعتبر؛ محقق حلی،  624، ص  2، جةالذر ؛ عاملی، 31، ص1، جشرح 

 .173، صالدین معالم
 23ص ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهام کینی،  .2
 . 131ص ،1، جالعدة في أصول الفقهطوسی، . 3
 .150، ص3، جالاصول فوائد : نائینی،. ر.ک4
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 . طریق لطف 2
محقتتق کتتاظمی  1سیدمرتضی نخست قائا به این نظریه بود ولتتی بعتتدها از آن عتتدوت کتترد. 

شود که این نظریه، قبا از سیدمرتضتتی معتقد است از تعابیر سیدمرتضی و قدما استفاده می
 3شود. از ظاهر کلام شهید اوت نیز همین نظریه برداشت می 2مذهب امامیه بوده است. 

گفته لط «  »قاعدۀ  تعری   در  کلام،  علم  و  در  الطاعة  إلی  العبد  ب  یقر  ما  »هو  شده: 
ده عن له ف  یبع   منش و روش وظیفه یا    4التمکین، و لا یبلغ الإلجاء.«   يالمعصیة، و لا حظ  

نزدیک مایۀ  آنچه  هر  که  است  آن  بر  از  خداوند  آنان  دورشدن  و  طاعت  به  بندگان  شدن 
شود را برای آنان فراهم کند. بنابر این، هرگاه فقیهان یک عصر بر حکمی شرعی  معصیت می

یک از فقهای آن عصر مخالفت نکند، به حکم عقا، یقین پیدا اتفاق نظر پیدا کنند و هیچ
دارد؛ زیرا  شود که این اجماع، مطابق با واقع است و از امضا و موافقت امام پرده بر میمی

می جلوگیری  اجماع،  تحقق  از  لط «  »قانون  باب  از  باید  بود،  مخال   امام  کرد؛  اگر 
یا هر راه دیگر، رأی یکی از  یا با تصرم ولایی   نمود؛ گونه که یا خود، اظهار مخالفت میاین

 گرداند تا با مخالفت او، اجماع محقق ن ود.فقیهان را بر می
توان دخوت امام میان مجمعین را نیز اثبات شیخ طوسی مدعی است با قاعدۀ لط  می

دسته  یک  در  که  باشند  دسته  دو  فقها  بلکه  ن ود،  محقق  اجماع  اگر  حتی  این  بنابر  نمود؛ 
جهوت النسب وجود داشته باشد، مقتضای قاعدۀ لط  این است که امام یکی از مجهوت م

 5.ها باشد. در نتیجه قوت این دسته حجت استالنسب
 کنیم: لط  دارای اشکالاتی است که در ادامه بیان می طریق

اجماع .  1 بر  قاعدۀ لطف  تطبیق  در    : عدم  نه  را  اعتبار اجماع  توجیه  قاعدۀ لط  صلاحیت 
که بر اساس    معتقدند   یان این نظریه زمان حضور امام و نه در زمان غیبت امام ندارد؛ زیرا مدع 

٪  ۹۹ها بر خطا باشند خدا به وظیفۀ خود عما نکرده، ولی اگر  قاعدۀ لط ، اگر تمام انسان 

 
 . 630-629ص  ص ،  2، ج اصول الفقه   ي ف   ة العد طوسی،    ؛ 311، ص  1، ج رسائل شریف المرتضی سیدمرتضی،  .  1
 .115، ص الاجماع ةکشف القناع عن وجوه حجیکاظمی،  .2
 .50، ص1، جعةالشی  ذکریشهید اوت،  .3
 .32، ص الباب الحادي عشرعلامه حلی، . 4
 . 131ص ،1، جالعدة في أصول الفقهطوسی، . 5
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د، خدا به وظیفۀ خود عما کرده است؛ چرا که نباید  ن ٪ بر خطا نباش ۱ها بر خطا باشند و  انسان 
در   ؛ ٪ باشد ۱ماع بر خطا باشد و باید حداقا دو قوت وجود داشته باشد ولو آن قوت حق، قوت اج 

٪ و  100حالی که اگر قاعدۀ لط  و تطبیق آن صحیح باشد نباید تفاوتی میان به خطا رفتن  
مکلفین به خطا نیفتند و قطعاً چنین نیست. در نتیجه این معنا از    یکایک باشد، بلکه باید    99٪
 اند. ای خطا کرده دانیم قطعاً عده کند؛ چرا که می لط  بر اجماع تطبیق نمی   ۀ قاعد 

لط    قاعدۀ  صحیح  مکلفین  آ معنای  اختیار  در  را  چیزهایی  باید  خداوند  که  است  ن 
جریان قاعدۀ لط   .  که اگر مکلفین بخواهند از آنها استفاده کنند به خطا نیفتند   قرار دهد 

رفتن همۀ علما ندارد، در نتیجه ممکن است همۀ علما به  به این معنا، منافاتی با به خطا  
در واقع همان توجیهی که برای    خطا افتاده باشند، ولی خدا وظیفۀ خود را انجام داده باشد. 

،  از پرسش و یادگیری کناره گرفته است   خود او  شود که  به خطا رفتن تک تک افراد بیان می 
می   تمام   بارۀ در  هم  در علما  کرد.  بیان  اعتبار    توان  توجیه  صلاحیت  لط   قاعدۀ  نتیجه 

 اجماع در زمان حضور امام را ندارد. 
همان    ،امام است  غیبتگر  توان گفت هر آنچه که توجیهدر زمان غیبت می  افزون بر آن،

مردم  توجیه احکامعصر غیبت  گر جهالت  که    . است  به  دانست  بهباید  با خدا  طور مستقیم 
ها را بیان کند و  الهی باشد که واقعیت  روش و منشکند؛ بلکه چه  ها ارتباط برقرار نمیانسان

چه وظیفۀ خدا باشد، بیان واقعیت و احکام الهی و راهنمایی مردم به سوی هدایت، بر عهدۀ  
از طریق نظام  خداوند این است که    منشیا    شود وظیفهو وقتی گفته می  امام معصوم است

آورد، مراد انجام هدایت به روش عادی است، یعنی امام  امامت، مردم را از گمراهی بیرون  
امام   اینکه  نه  کند،  به صورت شناخته شده هدایت  امام،  هو  در خیابان  برگه  -مثلاً -بما  ای 

نتیجه برسند.  به  این برگه  با  و  نگاه کنند  افراد  بر    بنابر  بیندازد که  از طرفی  قاعدۀ  این  اساس 
و این دو منافاتی با هم   لط ، امام باید در میان مردم باشد و از طرم دیگر امام غایب است

ا زیرا  دلیا  ندارند؛  به  که  است  دیگری  لط   او  حضور  و  است  لط   امام  وجود   بی صا 
او محقق    آنانعدم صلاحیت مردم و م کلاتی که    و  یلیاقت ایجاد کردند حضور  امام  برای 

آنکه  نتیج  نیست.  که  ه  مصالحی  است، قتضمهمان  غیبت  تمام توجیههمان    ی  فوت  گر 
 شده است. پدیدارامام  غیبتمصالحی است که از 
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فقدان2 عصر  .  یک  علمای  اجماع  از  شارع  نظر  قطعی  علمای    صِرم   :کشف  یک  اجماع 
ای در دوره دیدگاهیچه بسا   دلالت ندارد، لذاست که خطا و حقانیت نظر آنها  نفیعصر، بر 

هم، آرا مختل     اند و از زمان ائمهفقهای دورۀ بعد، از آن عدوت کردهتمام  اتفاقی است و  
نبوده است؛ بلکه نظرات مختل  طی قرون و اعصار بعدی پدید آمده است، همانطور که در  

و هیئت، مسائلی که صدها سات مورد   مانند ریاضیات، منطق  در   پذیرش علوم دیگر  بوده، 
عمده تغییرات  آنها  مبانی  و  نظریات  و  شده  شمرده  مردود  عصر  یافتهیک  این  ای  بنابر  اند. 

 1شارع مقدس دانست. نظرتوان نف  اجماع و اتفاق نظر را کاش  قطعی یا اطمینانی از نمی

 . طریق حدس 3

فقه اعتبتتار یافتن به اتفاق نظر فقهایی که نظرشان در  اجماع حدسی آن است که پ  از دست
است و یا از اجماع بر حجیت یک  دارد، حدس قطعی زده شود که این فتوا از امام گرفته شده

لکن ایتتن روش قابتتا پتتذیرش دلیا، حدس قطعی زده شود که فتوا نیز مطابق آن دلیا است.  
کنتتد کتته احتمتتاتِ پیتتدا متتی  امتتامبه نظر    قطعانسان، هنگامی از اجماع فقیهان،  نیست؛ زیرا  

هتتا، کتته در طتتوتِ قتترنآن  ششتتاهد  ولی چنتتین نیستتت. باشد؛  منتفی  کنندگان    اجماعطای  خ
کنندگان بتتوده   ای واحد پدید آمده که ناشی از اجتهادات اجماعهایی متضاد در مسألهاجماع

 اند. و علمای هر عصر، علمای عصر پی ین را تخطئه کرده

 . طریق تقریر 4
دست آید؛ به ریر امام نسبت به نظر مجمعین بهاجماع تقریری آن است که از اجماع فقها، تق

انتتد، همتتین نظتتر را این بیان که از اجماع فقها، ک   شود اصحابی که با امام مح تتور بوده
مبنتتای  رستتدیانتتد. بتته نظتتر ماند و ای ان با سکوت ان نظتتر اصتتحاب را تقریتتر فرمودهداشته

بلکتته شتتهرت  ،کتته اجمتتاعتقریر است؛ زیرا زمتتانی  شیوۀ  صحیح در حجیت اجماع، همین  
ن آشتتکا بگیتترد، کاشتت  از    مورد ابتتتلا  و  اصلی  ایمسأله  بارۀردع، در  گزارش قدمایی بدون  

 
  ،فوائد الاصولنائینی،    ؛246-245صص  ،یةالغرو   فصولالحائری،    ن.ک:لط     ۀبرای اشکالات نظری   .1
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ن فتوا، نزد اصحاب و در مرأی و مسمع امام مطرح بوده و ای تتان بتته حستتب علتتم آاست که  
اند؛ هر چند فتتتوای اصتتحاب مستتتند بتته و با سکوت ان تقریر فرموده  عادی از آن مطلع بوده

شتترط حجیتتت از ایتتن بیتتان روشتتن شتتد کتته   ست. اتمام  نا  آن فتوادلیلی باشد که دلالتش بر  
 است.   در مرأی و مسمع ای انشکا گیری و  مامابه زمان   تقریری اتصاتاجماع 

توان امضای ای ان را ک   نمود؛ زیرا که از سکوت امام نمی  شوداشکات    ممکن است
  ائمهسات،    260اینکه در طوت    :در پاسخ باید گفت  . انددر مقام تقیه بوده  امامامکان دارد  

را برای اصحاب سر  خود بیان  اند حق  اند و حتی نتوانستهساعات در مقام تقیه بوده  تمامدر  
 اند.خلفا را بیان کرده غصبحتی مسائا مهم مثا  کنند، صحیح نیست؛ زیرا ائمه 

 شود:که در ادامه بیان می وجود دارد هایی راه امامبرای احراز اتصات اجماع به زمان 
پاسخال .   و  پرسش  راویان:  امام  پرسش  و  راوی  میان  که  شدههایی  بدت  و  ظر ن  ،رد 

هایی که در باب استحباب  مثا اینکه از پرسش و پاسخ  کند. را نمایان می  اصحاب ائمه 
بر استحباب نکاح بوده است.    توان ک   کرد که نظر اصحاب ائمهنکاح وجود دارد می

مسائا اصلی و مبتلابه باشد یا از مسائا فرعی و   تفاوت ندارد که موضوع، از  روش در این  
 .سالممستند حکم، مخدوش باشد یا   که  نادر، و همچنین تفاوت ندارد 

اطمینان به وجود فتوا در میان اصحاب امام: اگر به صورت اطمینانی ک   شود که ب.  
ائمه میان اصحاب  در  آن،  معنای  یا  فتوا  الفاظ یک  ردع   عین  آن  از  امام  و  داشته  وجود 

مثا اینکه فتوایی را شیخ طوسی از استادش   . توان رضایت امام را ک   نمود نکرده است می
که آقای بروجردی از این فتاوا   اخذ کرده باشد و او هم از استادش تا برسد به زمان ائمه
 1.به اصوت متلقات که یداً به ید تلقی شده، تعبیر کرده است

م مبت ج.   و  اصلی  مسائا  در  مسأله:  بودن  متقدم    وردلابه  فقیهان  از  اگر  مانند  -ابتلا، 
  باشد و شرایط هم تغییر نکرده  خلافی نقا ن ده   -طوسی   مفید و شیخ شیخ    ، صدوق شیخ  

گونه مسائا، احتمات اینکه  در این   را ک   کرد. امام  توان اتصات اجماع به زمان  باشد، می 
ائمه  و    ، اند نداشته   نظری   اصحاب  مس محتما  در  زیرا  نیست؛  مورد  متصور  ابتلا،  ائا 

برای   طبیعی  طور  به  خو رفع  اصحاب  نظر    پرس گران و    د نیاز  دنبات  نیز    . اند بوده   امام به 

 
 .19ص ،الزاهر البدربروجردی،  .1
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یک احتمات   متأخر،  دوران  در  ائمه اینکه  اصحاب  اینکه  یا  شده  پیدا  فتوایی    نظر   باره 
بود،    است؛ زیرا اگر یکی از این دو رخ داده اند که به ما نرسیده، بسیار بعید  مخالفی داشته 

به به  آن  از  شواهدی  طبیعی،  می طور  نمی   آری،   1آمد. دست  نادر،  و  فرعی  مسائا  توان  در 
زمان   به  اجماع  زیرا    امام اتصات  کرد؛  احراز  راه  این  از  است را  مستحدَث    ممکن  مسأله، 

و   آن  باشد  بر  از  اجماع  امام پ   آمده  پ   عصر  آن باشد؛  دید  این که  چه  مسائا،  در  گونه 
 ن دنِ شواهد پیدایش اجماع، غیر طبیعی نیست.گزارش  

از راه  با هریک  اتصات اجماع  این نکته لازم است که احراز  پایان تذکر    گفته پیش های  در 
رسد که این فتوا از اصحاب امام اخذ  افتد. انسان کمتر به این اطمینان می کم اتفاق می   بسیار 

شود هر چند در اجماعات مدرکی    صور ممکن است ت   اش  از نظرش باشد. شده، تا تقریر او ک 
شود؛ زیرا احتمات قوی وجود دارد که فتوا به استناد مدرک  اطمینان به اتصات کمتر حاصا می 

باشد  شده  اینکه    ، موجود حاصا  به دست نه  ائمه   دست  اصحاب  رسیده    از  ما  به دست 
دی که مدرکی    ؛ باشد  امکان حصوت چنین اطمینانی وجود    وجود ندارد ولی در اجماعات تعب 
دی هم ممکن است اجماعی در نزد اصحاب    : در پاسخ باید گفت   . دارد  حتی در اجماع تعب 

اخذ شده و روایت در اثر حوادث، از میان رفته و    آن محقق نبوده، بلکه روایتی بوده که فتوا از  
 رسیده و اجماع بر آن واقع شده است.   دیگران خ طوسی و  همین فتوا به دست شی 

 
مسأل  .1 است  گفته شود محتما  است  ابتلا  ۀ مقرر: ممکن  اصحاب   ،مورد  میان  در  معدود  ولو  مخالفینی 

توان نظر  نمی   داشته که در طوت زمان نظر آنها مخفی مانده است و با وجود چنین احتمالی دیگر  ائمه
معدود بوده است؛   ۀامام را موافق با نظر مجمعین دانست و محتما است نظر امام موافق با نظر این عد 

ام مخال  با نظر  محتما نیست که نظر ام   ،مورد ابتلا  ۀزیرا در یک مسأل  ؛اما این اشکات پذیرفته نیست
اصحاب عمداً یا سهواً مخال  نظر امام   ۀباید ملتزم شد که عمد   گرنهاصحاب بوده است ومیان    م هور

اصحاب که میان    احتمات وجود چند نفر معدود در   ،بله  .اند و عرفاً چنین امری محتما نیستعما کرده
است معقوت  عرفاً  باشند  داشته  امام  نظر  با  مخال   مم  ؛نظری  عد زیرا  این  است  سبب    ۀ کن  به  معدود 

 اشتباه در برداشت و مانند آن نظر امام را نفهمیده باشند. 
  ؛ اختلافی بوده   در میان اصحاب ائمه   ، مورد ابتلا   ۀ ممکن است گفته شود این احتمات وجود دارد که مسأل 

  . اند قدما به آن ملتزم شده   ۀ ولی در طوت زمان تنها یکی از انظار منتقا شده و تبدیا به گفتمانی شده که هم 
مورد    ۀ زیرا در مسأل   ؛ این اشکات نیز پذیرفته نیست   . نیست نظر امام موافق با نظر مجمعین باشد   حرز لذا م 

اصحاب(  میان    فیه بودن مختل     ابتلا عرفاً محتما نیست که نظر مخال  اجماع در چنین فرضی )فرض 
مورد ابتلا اگر مخالفینی قابا توجه از امامیه وجود داشته باشد داعی بر    لۀ زیرا در یک مسأ   ؛ منعک  ن ود 

 شد. طائفه وجود ندارد و حتماً این مخالفت به نحوی برای نسا بعد آشکار می میان    عدم نقا در 
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 اقسام اجماع 
 پردازیم. . در ادامه به بیان اقسام و بررسی آن میاجماع تقسیمات گوناگونی دارد 

منقول1 و  محصّل  اجماع  آرا   :.  اتفاق  به  ءاگر خود مجتهد،  را  این  فقیهان  به  آورَد،  دست 
می»اتفاق،   گفته  ا«  محصَّ آن    ولی  ؛ شوداجماع  به  کند،  نقا  را  آن  دیگر  مجتهدی  از  اگر 

 شود.اجماع منقوت« گفته می»
مدرکی2 و  تعبّدی  اجماع  مجمعین :  .  فتوای  دلیا  که  است  اجماعی  دی«  تعب  »اجماع 

نیست   یامعلوم   معلوم    . محتما  »اجماع  قسم  دو  به  که  است  مدرکی  اجماع  مقابا،  در 
می تقسیم  المدرک«  محتما  »اجماع  و  اجماعی    . شودالمدرک«  المدرک«  معلوم  »اجماع 

دلیا   که  است  اجماعی  المدرک«  محتما  »اجماع  و  معلوم  مجمعین  دلیا  که  است 
 1مجمعین، محتما است.

تنجیزی 3 و  تعلیقی  اجماع  ک   : .  تعلیقی«  می »اجماع  گفته  نیز  تقدیری  اجماع  آن  به  شود  ه 
ق بر امری شده است   ق    که اجماعی است که اتفاق نظر فقیهان، معل  علیه بالفعا محقق  آن معل 

گوید: اگر فقها  اجماع فعلی ندارند؛ ولی می ،  نیست. مدعیِ اجماع تعلیقی، پذیرفته که فقیهان 
واهند داشت؛ مثلًا اگر تصرم در  معتقد به فلان مطلب باشند، بر این حکم خاص، اجماع خ 

 مستلزم هزینه بر م تری اجماعاً واجب است.   مقبوض به عقد فاسد، حرام باشد، رد  
ق بر چیزی نیست؛ مانند   نکه در مثات بالا گفته  آ »اجماع تنجیزی« به اجماعی گویند که معل 

 مقبوض به عقد فاسد که مستلزم هزینه بر م تری است، اجماع وجود دارد.   شود: بر وجوب رد  
به مبتلا  ۀ گونه که قبلًا ذکر شد، چنانچه فقهای متقدم در مسأل  در اجماع تنجیزی همان

اما در اجماع تعلیقی در مواردی   را ک   کرد.   امامتوان اتصات و تقریر  می  ،اجماع داشتند
ق   معل  اختلام   علیه، که  نمی  مورد  تقریراست،  ک      امام  توان  تعلیقی  کبرای  به  نسبت  را 

توان از سکوت امام تأیید و تقریر را استفاده کرد که سکوت امام و عدم کرد؛ زیرا در جایی می
چنین نیست، سکوت عرفاً در تأیید و   تخطئه در آن مقام متعارم نباشد؛ اما در جایی که این

در  ظهور  تقریر   تعلیقندارد،  تنجیزی  ی  اجماع  حکم  بیان  بدون  امام  نیست  متعارم  نیز 
مسأله، کبرای تعلیقی را بر فرض عدم تأیید تخطئه کنند تا از سکوت امام تأیید کبرای تعلیقی 

 
 د. شخواهد منت ر  ای مستقا مقاله. بحث از حجیت اجماع منقوت و اجماع مدرکی در 1
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بدون اینکه حکم    امامتوان اثبات کرد که  این در مثالی که ذکر شد، نمی  بنابر  استفاده شود. 
ها این کبری را تأیید فرمایند که در فرض حرمت  در مقبوض به عقد فاسد را بیان کنند، تن  رد  

 1عین ولو هزینه داشته باشد واجب است.  تصرم، رد  
مرکّب 4 و  بسیط  اجماع  اتفاق  :  .  بر یک قوت،  فقیهان  آن است که همۀ  »اجماع بسیط« 

اختلام   با  فقها  همۀ  ب«،  مرک  »اجماع  در  اما  دارند؛  وجود    نظری نظر  دارند،  هم  با  که 
 کنند.دیگر را نفی می   دیدگاهی 

است  گونه  دو  ب  مرک  گاهاجماع  نمی  ،  باز  بسیط  اجماع  بسیط   گرددبه  اجماع  به  گاه  و 
فقها متفق بر نفی قوت ثالث در هر فرضی    ۀ، چنین نیست که همنخست در قسم  گردد.  بازمی

در نتیجه هر دو گروهند که هر یک قولی را اختیار کرده است و    فقهاگاهی  برای مثات  باشند.  
بر    مصر    ، کنند؛ اما نفی قوت ثالث به این معناست که چون هر یکدو، قوت ثالث را نفی می

نفی می نیز  را  اقوات دیگر  دلیا  به همین  قوت    ؛ کندصحت قوت خود است،  مقابا،  قوت  چه 
سوم باشد و چه قوت طرم مقابا باشد. لذا چنین نیست که در هر تقدیری نفی قوت ثالث  

که ممکن است اگر قرار باشد از قوت خود صرم نظر کند قوت طرم مقابا را اختیار  کند؛ بل
 کمتر از آن نداند. کمدستاز قوت طرم مقابا بداند و یا  بهترنکند، بلکه قوت سوم را 

نمیآنتیجه   بازگ ت  بسیط  اجماع  به  که  بی  مرک  اجماع  در  نفی  در همۀ صور،  کند،  نکه 
  ، صورت گیرد. در این فرض   ثالث  نفی  در برخی فقطاست    شود، بلکه ممکنقوت ثالث نمی

 شود.شمرده نمیاجماع مخالفت با  ،قوت ثالث اظهار 
ای اتفاق نظر دارند؛ اما دربارۀ  شدن یک انسان در حادثه   برای نمونه، گاهی همه بر ک ته 

»چون  گوید:  شدن زید است، می   شخص مقتوت، اختلام نظر دارند. کسی که قائا به ک ته 
این حادثه ک ته شده  در  انسانی  قهراً  به ک ته   زید ک ته شده، پ   قائا  که  و کسی    است.« 

 گوید: »چون عمرو ک ته شده، پ  قهراً انسانی در این حادثه ک ته شده شدن عمرو است، می 

 
می 1 مقرر:  مرتب .  کرد  ادعا  مختل     ۀ توان  موارد  در  صغری،  حکم  بدون  تعلیقی  کبرای  بیان  نبودن  متعارم 

علاوه بر مطرح بودن صغری در مرأی و مسمع امام، کبرای تعلیقی هم به    در جایی که   مثلاً   . متفاوت است 
ارتکاز اصحاب    ، تبع مطرح است  در  تعلیقی صرفاً  به موردی که کبرای  تعارم کمتر است نسبت  خلام 

تنها صغر  و  نکت ا است  اینکه    ۀ ی مسأله مطرح شده است.  نظر، دلالت    ۀ بحث در مسأل   جهت بعدی  مورد 
 د یا نه. ر بناء عقلا یا دلیا شرعی دیگر در مسأله وجود دا   است با قطع نظر از اینکه   امام اجماع بر تقریر  
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شدن زید و    شدن انسان( در پیِ اعتقاد به ک ته   )ک ته   ، اعتقاد به جامع مثات   است.« در این 
پد  آمده عمرو  بنابر   ید  پاسخ    است؛  در  ن ده،  ک ته  زید  که  شود  گفته  اوت  نفر  به  اگر  این، 

ب اعتبار    . باشد«   گوید: »پ  شاید اصلًا انسانی ک ته ن ده می  در چنین مواردی، اجماع مرک 
و ندارد  مسأل   همین   ؛  در  معلوم   ۀ طور  استقبالیِ  امر  بر  عقود  که  تعلیق  صورتی  در  الحصوت، 

به ملاک »جهال  به بطلان کنند، ادعای  ت« و برخی به ملاک »استقبالی برخی  بودن«، حکم 
 ود. ب   توان به اجماع بسیط برگرداند و حجت نخواهد را نمی   1شیخ انصاری بر اجماع بر بطلان 

بی میبا  روشن  ب،  مرک  اجماع  از  قسم  این  در  اعتباری  اصفهانی  شریعت  کلام  شود 
ن است که از  آ اجماع،  نوع  لازمۀ پذیرش این    وی بر این باور است که  .باره درست استاین

صورتِ دفعی پدید نیامده؛ بلکه در ادوار مختل  و که به-میان اقوات مختل  در هر مسأله  
شدهبه بیان  به  -اندتدریج  اقوات  دیگر  و  باشد  معتبر  دوم  و  اوت  قوت  با    تنها  مخالفت  دلیا 

به قوت  دو  این  از  که  بی  مرک  میاجماع  باشد آید،  دست  حجیت    . نامعتبر  دربارۀ  مثلًا 
اقوات،  دیگر  و  پذیرفته  قوت نخست  دو  باید  است،  آن  در  قوت  پنجاه  از  بیش  که  استصحاب 

شهید ثانی نیز به این نکته اشاره فرموده که در مسائا مختل  الاقوات،    2باطا شمرده شوند.
 3.احداث قوت جدید اشکات ندارد 

ب  اینکه تعداد زیادی در  به عنوان نمونه،    . گردد سیط باز می به اجماع ب   ، قسم دوم اجماع مرک 
امام حسین  با  ای ان را به شهادت رساندند، مسأله   کربلا  اما  جنگیدند و  ای متواتر است؛ 

باشد؛  باره وجود داشته تعداد س اهیان دشمن، مورد اختلام است و شاید چندین قوت در این 
م  ست و  ا   اهیان دشمن، بسیار زیاد بوده م است که تعداد س  اما در میان همه، مسل   در  این تسل 

رو، کسی که قائا است تعداد س اهیان  میان ناقلین، در پیِ اعتقاد به نظر خودشان نیست. از این 
اصاِ  بوده،  نفر  هزار  سی  مسلم    دشمن،  تعداد،  این  اعتبارِ  به  را  دشمن«  س اهیان  »فراوانی 

 
 .164، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 1
ها به قاعدۀ لط  حضرت  ای از آقای شریعت که در پاسخ به اشکالات یکی از آلوسی . این نکته در رساله2

شریعت و عالم سنی، رد  و بدت  میان    تبهها، دو مراست. اشکالات و جواب   نگاشته، آمده  عصرولی  
شریعت نوشته و ای ان در    یکی از شیعیان در بغداد اشکالات آن سنی را در دو صفحه برای  .است  شده

 بنده در اوایا طلبگی، این رساله را استنساخ کردم. .دهد می  پاسخپنج صفحه   ،چهار
 .135ص ،7، جمسالك الأفهامشهید ثانی،  . 3
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گوید:  تقاد به سی هزار نفر اشتباه است، در پاسخ می داند؛ بلکه اگر به وی گفته شود که اع نمی 
 1است«.   م است که تعداد س اهیان دشمن، بسیار زیاد بوده »به هر حات، مسل  

ب بسیط  به  که  بی  مرک  اجماع  در  که  است  لازم  نکته  این  به می  ازتذکر  اگر  حتی  گردد، 
مثا مسأل زمان    ۀطریقی  به  اتصات  بودن،  ابتلا  و محا  نمی  اماماصلی  احراز شود  توان هم 

نگوید    امام تقریر   درست  یکی  اگر  باشد  گفته  شارع  که  نیست  متعارم  زیرا  کرد؛  اثبات  را 
می درست  در   . گویددیگری  برائت  جریان  در  اخباری  و  اصولی  میان  نزاع  در  اینکه  مثا 

ب بر این است که یا هم استحقاق عقاب و هم   شبهات بدوی تحریمی، هر چند اجماع مرک 
می اخباری  که  است  عقاب  میفعلیت  اصولی  که  نیست  کدام  هیچ  یا  این گوید  و  گوید 

فعلی بدون  استحقاق  نفی  بر  بسیط  اجماع  به  ب  مرک  میاجماع  بازگ ت  این  ت  از  اما  کند؛ 
ب نمی توان به دست آورد که نظر شارع بر نفی استحقاق بدون فعلیت است؛ زیرا  اجماع مرک 

این شارع  که  نیست  می  معموت  درست  اصولی  یا  که  بگوید  شق  چنین  و  اخباری  یا  گوید 
 دست آورد.را به امامبتوان تقریر  ثالثی در کار نیست تا

مراد از »اجماع خاصه«، اجماع علمای امامیه و مراد از »اجماع    :ه. اجماع عامه و خاص5
همان است.  عامه  علمای  اجماع  میعامه«،  بروجردی  آقای  که  امامیه  گونه  فقه  فرمود: 

حاشیه تعلیقههمچون  همچون  امامیه  روایات  و  عامه،  فقه  بر  اها ای  افکار  و  انظار  بر  ای 
ای که محا ابتلای همگان بوده، اتفاق نظر  سألهاین، اگر عامه بر حکم م  تسنن است؛ بنابر

و    داشته نکرده  امامباشند  آن  از  به   ردعی  فتوا  آن  مت رعه حجت خواهد   باشد،  بنای    عنوان 
 یابد.حجیت می امامنکردنِ که بنای عقلا با ردعود؛ چنانب

نمونه،   مادر،  برای  از طرم  اثبات سیادت  دارنددر موضوع  نظر  اتفاق   که سیادت  عامه 
نمی میلذا    شود.ثابت  نداشت،  وجود  پدر  سوی  از  هاشم  به  انتساب  لزوم  دلیا  توان اگر 

 2برای استدلات کافی دانست. اماماتفاق نظر عامه را با توجه به تقریر 

 
؛ 255، صیةالغرو   فصولالحائری،    ،305، صیةالاصول  رسائلالوحید،  ،  62، صالاحکام  مفتاحنراقی،  .  1

یرات فی اصول الفقه ؛ بروجردی،315، ص2، جالاصول مباحثصدر،   .446ص، 2، جتقر
مثات مذکور ملاحظ 2 در  آنها سیر   ۀ .  از  که  استفاده می   ۀ نکاتی  نیز  مت رعه  مفید  قطعی  از جمله    است؛ شود 

در تنظیم قبائا در عرم و در کتب انساب تنها ملاک انتساب از سوی پدر بوده است و مرسوم  : ال .  اینکه 
شاخه  کتب،  وسیل نیست  به  قبیله  یک  از  که  را  کنند   ۀ هایی  ذکر  باشد  شده  من عب  ب. دختر  حکم    ؛  اگر 
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ولی    ؛ دیگر، مبطا بودن غرر در باب اجاره است که روایتی در مورد آن وجود ندارد   ۀ نمون 
 صادر ن ده، کافی است.   امام همین که عامه بر مبطا بودن غرر در اجاره اجماع دارند و ردعی از  

نظر عامه صادر    در رد    شاید این اشکات مطرح شود که ممکن است روایاتی از ائمه 
ن ما  دست  به  اما  میرسیدهشده؛  پاسخ  در  ولی  ابتلای باشد!  مورد  مسائا  در  گفت:  توان 

بایست روایات  ، میامامنبودنِ  همگان که اجماع عامه در آن وجود دارد، در صورت راضی
باید با مبتلابه بودن و نبودنِ   باشد؛ زیرا قوت و ضعِ  رد    نظر عامه صادر شده  بسیاری در رد  

توان  باشد، نمی  ه، اگر روایات بسیاری در رد صادر شدهدر نتیج  . باشد  مسأله تناسب داشته
 است. یک به دست ما نرسیدهگفت که هیچ

حجت است؛ در صورتی که م هور    امام اجماع عامه از باب تقریر    چون باید توجه نمود که  
  ممکن است را ثابت نمود؛ زیرا   امام توان تقریر  قدمای امامیه بر خلام عامه فتوا داده باشند، نمی 

 رد نموده باشد و آن رد به دست قدما رسیده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد.   امام که  

 تنبیهات 
رود که معمولًا تعبیر اجماع در جایی به کار می  :. تفاوت اجماع با ضروری فقه، مذهب و دین1

م و اتفتتاقی رستتیده اند؛ امتتا مسأله با فکر و تأما در ادله، برای فقها روشن شده و به یک تستتل 
شود. ضروری ای روشن است که نیاز به تأما ندارد ضروری گفته میزمانی که مسأله به گونه

 شود:یتقسیم م یوضوح به مراتب میزاناز حیث گستره و 
گونه  ۀمرتب به  مسأله  واوت:  استای  ادله،   اضح  در  نظر  اعمات  و  تأما  به  نیاز  بدون  که 
م که فقها نه تنها اجماع دارند، بلکه مسأله برای ان واضح استروشن   ، به این مرتبه از تسل 
 شود.گفته می «ضروری فقه» است، 

است  ۀمرتب واضح  فقها  برای  تنها  نه  مسأله  به  ،دوم:  و نهگوبلکه  روشن  مذهب،  در  ای 
میمسل   را  حکمش  طبیعی  طور  به  مذهب  آن  اها  عوام  که  است  از م  مرتبه  این  به  دانند، 

م،   .مثا عصمت چهارده معصوم . شودگفته می «ضروری مذهب» تسل 

 

از سوی پدر و از سوی مادر رفته باشد، با توجه اینکه کفایت انتساب از طرم   شرعی بر روی اعم از منسوب 
اگر تذکر داده ن ود و حکمی بر آن باشد این احکام   مادر برای ترتب حکم شرعی مورد غفلت عموم است و 

ت گماشته می زمین می   در حالیکه تذکر داده ن ده است. ؛  شد ماند، باید به ضبط نسب مادری هم 
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ای که نه تنها برای یک  قبا هم وضوح بی تری دارد، به گونه  ۀسوم: مسأله از مرتب  ۀمرتب
هم برای  بلکه  خاص،  آن  فِرق  ۀمذهب  عوام  حتی  دین،  مسأله  مختل   طبیعی،  طور  به  ها 

 مثا وجوب حج و نماز. . شودگفته می «ضروری دین» روشن است؛ به این مرتبه، 
اجماع2 مورد  تشخیص  خصو  :.  به  باید  اجماع«  »مورد  ت خیص  کلام برای  صیات 

بودهاجماع بیان  مقام  در  حیثی  چه  از  شود  روشن  تا  کرد  توجه  حیثی کنندگان  چه  از  و  اند 
ایجاب و سلب قضیه، هر دو، مورد اجماع است یا فقط    دقت در اینکهاند؛ مثلًا  سکوت کرده

  ؛فقرات عبارت مورد اجماع است یا بخ ی از عبارت   ۀهم  ؛ ها مورد اجماع است یکی از آن
مورد اجماع متعارم افراد و    ؛ اجماعی است یا فروعات هم مورد اجماع است   هألاصا مس

هم بر  اجماع  یا  است  است  ۀمصادیق  شده  واقع  مجمعین    ؛ افراد  مراد  و  لفظ  مقصود  از 
برای نمونه، به  .  اجماع بر صغرای مسأله صورت گرفته یا اجماع تنها بر کبری است  ؛ اجماع

 کنیم:مواردی اشاره می
به ایجاب و سلب قضیه: اجماع، گاهی در هر دو عقد ایجابی و سلبیِ مسأله    توجهال .  

این، در صورت وجود اجماع بر یکی از   بنابر  . و گاهی تنها در عقد ایجابی یا سلبی آن است
 توان اجماع بر طرم دیگر را ثابت کرد. به این دو نمونه، توجه کنید:دو طرم، نمی

قط در نقدین جریان دارد؛ اما آقای خویی با انکار این  . ادعای اجماع شده که مضاربه ف1
)ثبوت مضاربه در نقدین( اجماع وجود دارد؛ اما در عقد   فرماید: »در عقد اثباتیمطلب، می

باشد؛ بنابر این،    )عدم ثبوت مضاربه در غیر نقدین( معلوم نیست اجماع وجود داشته  سلبی
 1صحیح است.« های رایج کنونی نیز، مضاربه با پوت 

م2 فاضاِ  در  خم   وجوب  بر  این  ؤ.  است  ممکن  اما  شده؛  اجماع  ادعای  سات،  ونۀ 
اثباتی بر عقد  م  اجماع، فقط  بر ؤ)وجوب خم  در فاضا  باشد و وجود اجماع  ونۀ سات( 

 ونه پیش از پایان سات( روشن نیست.ؤ)عدم وجوب خم  در فاضا م عقد سلبی
نمی مثات مذکور،  دو  اجمدر  از  استفاده توان  را  بر عقد سلبی  اجماع  اثباتی،  بر عقد  اع 

بله در برخی    . کرد؛ زیرا اگر اجماع بر عقد سلبی هم تحقق داشته باشد عرفاً نیاز به بیان دارد
یت مورد، عرم متعارم از ادعای بر یک مطلب، ادعای بر مطلب  صاز موارد به جهت خصو

 
 . 11، ص 31، ج موسوعة الإمام الخوئي خویی،. 1
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استظهار می هم  را  موارد  دیگری  گونه  این  در  اوت، میکند.  مطلب  بر  اجماع  احراز  توان  با 
مثلًا در   . اجماع بر مطلب دوم را ادعا کرد، هر چند نسبت به مطلب دوم سکوت شده باشد 

اگر صحت عقد را بیان کنند   -طور متعارم، خیار فسخ در آن نیستکه به-مورد عقد نکاح  
که  شود؛ چنانار میو متعرض ثبوت خیار فسخ ن وند، عرفاً از این سکوت، لزوم عقد استظه

حالی که پیش از کتاب شرائع، در    است، در  بر لزوم عقد نکاح مجنون، ادعای اجماع شده
مطرح شده   1، در عقد سخنان قدما، به لزوم عقد تصریح ن ده و فقط اصا ولایت پدر و جد 

آنان صحیح دانسته شده است، که از همین نکته می نتیجه گرفتو عقد    ، توان لزوم عقد را 
 است. هرچند فقیهی به لزوم عقد مجنون تصریح نکرده 

مستثنیب.   و  مستثنی  به  در توجه  ظهور  عرفاً  استثنا،  دارای  بر جملۀ  اجماع  قضیه:  منه 
 تواند به دو شکا باشد(: یکی از دو مورد زیر دارد )می

 «، هر دو اجماعی باشند.قیه. »نفی حکم از مورد استثنا« و »ثبوت حکم در ب1
 « اجماعی باشد؛ اما »نفی حکم از مستثنی« اجماعی نباشد.هحکم در بقی. »ثبوت  2

به علما  اکرام  وجوب  بر  »اصحاب  جملۀ  در  نمونه،  نظر  برای  اتفاق  آنان  از  فساق  جز 
)عدم وجوب اکرام علمای فاسق( و هم بر   دارند.« ممکن است هم بر نفی حکم از مستثنی

اسق( اتفاق نظر باشد و ممکن است تنها بر )وجوب اکرام علمای غیر فه  ثبوت حکم در بقی
 ، اتفاق نظر باشد.هثبوت حکم در بقی

نمونه مغصوب در  همچون  فاسد،  عقد  به  »مقبوض  شده:  نقا  اصحاب  از  دیگر،  ای 
ادری  اجماع بر  اینکه در مقبوض به عقد فاسد، معصیتی در کار نیست.«، ابن  مگراست،  
د  مستثنی نسبت  اصحاب  به  را  عصیان(  ثابت  2اده)عدم  را  نسبت  این  انصاری  شیخ  اما  ؛ 

استثنا، نمی  3داند.نمی دارای  بر جملات  با اجماع  توان  توجیه سخن شیخ، همین است که 
 گفت مستثنی نیز، مورد اتفاق است.

 
الامامیطوسی،  .  1 فقه  فی  جةالمبسوط  ص  2،  براج،    ،200،  جالمهذبابن  ص1،  طبرسی،    ،454، 

المختلف الشیعکیدری،    ،636، ص  1، جالموتلف من  آبی،    ،296، ص  ةاصباح  الرموز فاضا  ، کشف 
 . 141، ص 1، جالمختصر النافعمحقق حلی،  ،544، ص 1ج

 .326، ص 2، ج السرائر، ابن ادری . 2
 .200، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 3
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فقها یک نظر دارند،    ۀیعنی هم  ؛ گاهی اجماع به شکا ارتکازی است  :. اجماع ارتکازی 3
نکرده ابراز  را  نظری  تفصیلی  طور  به  صرفاً ولی  بلکه  به    اند،  است؛  موجود  ارتکازشان  در 

شود که فقها بر آن توافق دارند. شیخ انصاری ای که اگر از ای ان سؤات شود ک   میگونه
رار نگرفته تا فرماید: ارتکازی بودن اجماع یعنی مسأله تفصیلًا مورد توجه قمی در این زمینه  

توان فهمید که اگر از هر یک از فقها ب رسند  ولی از جهات مختل  می  ؛ مطابق آن فتوا بدهند
مثا اینکه اگر از فقها پرسیده شود   1دهند.همه یک نظر می  ، راجع به این فرع چه نظری دارد

می انسداد  فرض  در  همآیا  به  نسبت  کرد   ۀتوان  جاری  برائت  منفی   ،احکام  پاسخ   همه 
 2ملتزم نیست که کتب اربعه را کنار بگذاریم و برائت جاری کنیم. یک دهند و هیچ  می

 کاربردهای فقهی 
لۀ »مفطربتتودن ختتوردن و أبرختتی در مستت   :. مفطربودن خوردن و آشامیدن شیء غیررر متعررار 1

؛ در حتتالی کتته اولًا اتصتتات آن از زمتتان 3اندآشامیدن شیء غیر متعارم« ادعای اجماع کرده
ثابت نیست؛ زیرا این مسأله پیش از شیخ مفید، در نزد بزرگانی مانند   اماممفید تا زمان  شیخ  

شیخ صدوق، کلینی، سعد بن عبدالله، علی ابن بابویتته و جعفتتی مطتترح نبتتوده و دربتتارۀ آن 
لۀ خوردن و آشامیدن شیء غیتتر متعتتارم، از مستتائا مبتلابتته أفتوایی وجود ندارد؛ و ثانیاً مس

وجود نتتدارد کتته از نیتتافتنِ ردع، بتتتوان   امامبودن آن در زمان    اصی بر مطرح نیست و دلیا خ
 عدم ردع امام را ک   کرد. 

شخصی که در روزۀ غیر ماه رمضان با  :  . افطار پس از طلوع فجر در روزۀ غیر ماه رمضان2
قضا  اش مُجزی است یا نیاز به  تحقیق در طلوع فجر، یکی از مفطرات را انجام داده، آیا روزه

ماه  دارد؟ چه روزۀ  به  فقها  اجماع  به  این حکم،  در  رمضان  ماه  غیر  روزۀ  که  شود  گفته  بسا 
شود و مجزی است؛ اما از آنجا که این مسأله، از مسائا اصلی و مبتلابه رمضان ملحق می

 م کا است. امامنبوده، احراز اجماع متصا به زمان 

 
 .388ص ،1، جفرائد الأصولانصاری، . 1
ر.ک:  2 الاصولنائینی،  .  جفوائد  ص3،  صالاصول  ةنهایبروجردی،    ،231،  فرائد    ةحاشییزدی،    ،549، 

 . 215، ص1، جالرسائلامام خمینی، . 518، ص 1، جالاصول
 .۱۳۸ص ،النزوعغنیة ابن زهره، . 3
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معاطات3 جواز  معاطات،    :.  بر جواز  انصاری  کردهشیخ  اجماع  این  1است  ادعای  اما  ؛ 
ای با این اهمیت، پیش از شیخ طوسی هرگز عنوان ن ده و اجماع، معتبر نیست؛ زیرا مسأله

عقیا، جعفی و  ابیجنید، ابنسید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، ابن
بنابر    . اندنکردهیک این مسأله را مطرح  شود، هیچ دیگر فقیهانی که نظرشان در فقه نقا می

 و ناظر به عدم لزوم معاطات باشد، وجود ندارد. اماماین، اجماعی که متصا به زمان 
یم مصاهرتی4 دربارۀ زنا با خاله و حرمت دختر او بر  :  . الحاق دخترعمه به دخترخاله در تحر

ن ده وارد  روایتی  او،  و حرمت دختر  با عمه  زنا  دربارۀ  اما  وارد شده؛  روایاتی  است؛  زانی، 
چنان که  اند؛  یک از فقیهان، میان عمه و خاله تفصیا قائا ن دهبسا گفته شود: هیچ ولی چه

کرکی  از   میمحقق  به    2شود.م اهده  عمه  روایات،  ضمیمۀ  به  ب  مرک  اجماع  با  این،  بنابر 
می ملحق  است:  شود. خاله  وارد  سخن  این  به  اشکات  دو  هنگامی  اولًا    اما  ب  مرک  اجماع 

لۀ تحریم مصاهرتی در زنا با عمه و خاله،  أرد که به اجماع بسیط بازگردد؛ اما در مساعتبار دا 
اند یا مقتضای اطلاق کلام ان عدم تحریم است، روشن  طور کلی توق  کردهکسانی که به

نیست که قائا به عدم تفکیک میان عمه و خاله باشند و بر فرض پذیرش تحریم مصاهرتی 
بر فرض، بازگ ت اجماع    ؛ ثانیاً ب ذیرند که عمه نیز حتماً چنین حکمی دارد در مورد خاله،  

زمان به  متصا  باید  اما  نباشد؛  بسیط لازم  اجماع  به  ب  مرامام  مرک  در  و    امامو مسمع    أی، 
درحالی باشد؛  ای ان  تقریر  زمان    مورد  به  اجماع  این  اتصات  نمی  امامکه  زیرا  احراز  شود؛ 

قائا بچه با عمه شدهبسا، کسانی که  استناد روایاتی  ه تحریم مصاهرتی در مورد زنا  به  اند، 
به را  عمه  حکم  وی،  از  عرفیه  خصوصیت  الغای  و  خاله  آورده دربارۀ  این    دست  با  باشند. 

 را احراز کرد. امامتوان اتصات اجماع به زمان احتمات، دیگر نمی
رضاع5 در  سال  دو  یا  یک  زمان  اعتبار  زمان  :  .  مقدار  حرمت،  دربارۀ  ن ر  برای  رضاع 

توان به است. برای رد این روایات، می  4یا دو سات  3روایاتی وارد شده که این مقدار، یک سات 
اما   دارد؛  نظر دربارۀ مدت زمان رضعات وجود  زیرا چندین  ب تمسک جُست؛  اجماع مرک 

 
 . 56، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 1
 .328، ص  12، ج جامع المقاصدکرکی، . 2
 . 318ص ،7، ج تهذیب الأحکامطوسی، . 3
 .317ص  ،همان. 4
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ات اعراض  کنند و از روایات یک سات و دو سهمۀ فقیهان، نظریۀ یک سات و دو سات را رد می
اینکه بقیکرده یا  اما به هر حات اگر ترجیح روایات را بر این روایات ترجیح داده   ۀاند و  اند؛ 

 یح هستند.ج هم باشد همه متفق بر این تر
ممکن است گفته شود: فقها دلیلی مستقا بر نفی یک یا دو سات ندارند؛ بلکه همان ادلۀ  

می سات  دو  یا  یک  نفی  دلیا  را  خویش  باز دانندقوت  بسیط  اجماع  به  ب  مرک  اجماع  پ   ؛ 
اما شاید بتوان ادعای اجماع بسیط کرد؛ به این بیان که همۀ    گردد و حجت نخواهدبود. نمی

روز و پانزده رضعه( در اینکه غیر از این روز، سه شبانه)مانند یک شبانه  قائلان به اقوات متعدد
اتفاق نظر دارند؛ زی  از میان همۀ روایاتی  را نمیاقوات، قوت دیگری معتبر نیست،  توان گفت 

می دلالت  اقوات  این  بر  هیچکه  سات  کنند،  دو  یا  سات  یک  روایتِ  فقط  و  ندارد  اعتبار  یک 
ب به اجماع بسیط باز می . معتبر است  گردد.بنابر این، اجماع مرک 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
 شود:های زیر خلاصه میمقاله در گزارهج  ینتا

 تقریر است. روش مبنای صحیح در حجیت اجماع، . 1
 اجماع تعلیقی در متعارم موارد کاش  از تقریر معصوم نیست.. 2
ب حتی اگر به  اجماع .  3 بسیط بازگ ت کند، در متعارم موارد حجت نیست؛   اجماع  مرک 

 .تسالمی بر نفی قوت ثالث وجود داشته است   امام توان احراز کرد که در زمان  زیرا نمی 
حجت    ، ردع شارع   فقدان   ۀ اجماع عامه به خودی خود حجت نیست، بلکه به ضمیم .  4
  ابتلای همگان بوده، اتفاق نظر داشته  ورد ای که م ان که اگر عامه بر حکم مسأله بی این    به   ؛ است 

 ود. ب   عنوان بنای مت رعه حجت خواهد باشد، آن فتوا به    ردعی از آن نکرده   امام باشند و  
 وضوح متفاوت است. ۀضروری فقه از حیث گستره و مرتباجماع با . 5
 کنندگان توجه کرد.برای ت خیص مورد اجماع باید به خصوصیات کلام اجماع. 6
در  7 ارتکازی.  گونه  ،اجماع  به  فقهاست،  ارتکاز  در  حکم  بر  مورد اتفاق  اگر  که  ای 

 دهند.می پاسخواقع شوند همه یک  پرسش
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